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فرهنگفرهنگ

دم‌‌ دمای انتخابات مجلس، کاندیداها 

در تبلیغ‌هایشــان از وعده‌هایشــان 

می‌گوینــد، از درســت کــردن وضــع 

معیشــتی تــا راه انداختــن کارخانــه‌ای 

کــه سال‌هاســت در شهرشــان تعطیــل 

ــم از  ــی ک ــد، خیل ــت کنی ــا دق ــا و قول‌ه ــن وعده‌ه ــه ای ــر ب ــا اگ ــت. ام ــده اس ش

دغدغه‌هــای فرهنگــی می‌شــنویم. نماینــدگان مجلــس بــرای کمــک بــه مــردم 

ــن  ــار ای ــد و در کن ــاد کنن ــری ایج ــال بهت ــه ح ــرای اینک ــد ب ــس می‌رون ــه مجل ب

حــال بهتــر، مشکلات‌شــان را بشــنوند و بــرای حــل آن چــاره‌ای بیندیشــند. امــا 

بــه غیــر از رفــع مشــکلات و نــگاه دقیــق بــه مســائل معیشــتی مــردم، نماینــدگان 

مجلــس بایــد بــه مســائل و ظرفیت‌هــای حــوزه فرهنــگ کــه همچــون اتمســفری 

ــروز  ــه ام ــند. در صفح ــز آگاه باش ــد، نی ــس می‌کش ــه در آن نف ــه جامع ــت ک اس

بــه کمیســیون فرهنگــی مجلــس یازدهــم پرداختیــم. کمیســیونی کــه معمــولا 

ــر از کمیســیون‌های دیگــر تشــکیل می‌شــود؛ چــون اولویــت نماینــدگان،  دیرت

ــن  ــل ای ــرای تحلی ــت. ب ــس اس ــر مجل ــیون‌های دیگ ــر و کمیس ــای دیگ حوزه‌ه

مســاله هــم فاکتورهــا و دلایــل زیــادی وجــود دارد. ایــن بار ســراغ نماینــدگان دوره 

جدیــد مجلــس رفتیــم کــه در ایــن کمیســیون فعالیــت می‌کننــد و از آنهــا در مــورد 

ــیدیم.  ــان پرس ــی و اهداف‌ش ــای فرهنگ برنامه‌ه

کمیسیون فرهنگی اولویت دومم بود

حســین میرزایــی، نماینــده مــردم اســتان اصفهــان اســت. حــوزوی و بــه گفتــه 

خــودش علاقه‌منــد بــه کارهــای فرهنگــی اســت. مدیــر مدرســه علمیــه بــوده. 

ــا همــان زنــگ اول، گوشــی را برمــی‌دارد و وقتــی خــودم را معرفــی می‌کنــم و  ب

علــت تلفــن کــردن را می‌گویــم، از مصاحبــه در ایــن موضــوع اســتقبال می‌کنــد. 

می‌گویــم چــرا کمیســیون فرهنگــی را بــرای فعالیــت در مجلــس انتخــاب کردید و 

در جــواب می‌گویــد: »بنــده بــا توجــه بــه ســوابق اجرایــی و مدیریتــی کــه داشــتم 

ازجملــه تحصیــل و تدریــس و همین‌طــور روحانــی بودنــم، حضــور و فعالیــت در 

ایــن کمیســیون را انتخــاب کــردم.«

میرزایــی بــا تاییــد اثرگــذاری کمیســیون فرهنگــی بــر فضــای فرهنگــی کشــور 

ــای  ــه بخش‌ه ــه در هم ــت ک ــی اس ــت مقوله‌های ــگ از آن دس ــد: »فرهن می‌گوی

کشــور، ازجملــه بخش‌هــای اقتصــادی، سیاســی و حتــی بهداشــت و درمــان، 

کشــاورزی و صنعــت و به‌طــور کل در همــه چیــز تاثیــر دارد. بنابرایــن اگــر کســی 

بــه ایــن رویکــرد توجــه داشــته باشــد متوجــه می‌شــود کــه از جهــت رتبه‌بنــدی، 

ــد  کمیســیون فرهنگــی از مهم‌تریــن کمیســیون‌ها در مجلــس اســت و می‌توان

اثرگــذاری مهمــی در فضاهــای فرهنگــی کشــور داشــته باشــد. رهبــری هــم در 

پیــام افتتاحیــه مجلــس فرمودنــد، پــس از اقتصــاد، فرهنــگ بایــد اولویــت کاری 

مجلــس باشــد. بنابرایــن اگــر نــگاه درســتی بــه فرهنــگ داشــته باشــیم، متوجــه 

می‌شــویم کــه اثرگذارتریــن بخــش در همــه بخش‌هــای کشــور، حــوزه مســائل 

فرهنگــی اســت.«

وقتــی صحبت‌هایــش بــه اینجــا می‌رســد از اولویتــش در انتخــاب کمیســیون‌ها 

می‌پرســم و می‌گویــد: »مــا در اســتان‌مان یک‌ســری مســائل دیگــر داشــتیم کــه 

آن مســائل بــرای اســتان مــا بســیار جــدی بــود. اولویــت اول بــرای مــن مســاله 

آب اســتان اصفهــان بــود و انتخــاب اول بنــده هــم بــا توجــه بــه ضرورتــی کــه در 

اســتان‌مان داشــتیم، کمیســیون فرهنگــی نبــود. امــا از همــان ایــام تبلیغــات و 

بعــد از انتخــاب شــدن در مجلــس یازدهــم، ایــده اصلــی‌ام حضــور در کمیســیون 

فرهنگــی یــا کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات بــود. امــا ضرورتــی کــه در اســتان 

وجــود داشــت، انتخــاب اولــم را چیــز دیگــری قــرار دادم و نهایتــا در کمیســیون 

فرهنگــی مشــغول بــه کار شــدم.«

حضــور در کمیســیون فرهنگــی مســتلزم رصــد ایــن حــوزه اســت، بــرای همیــن 

ســوال آخــر را در مــورد آخریــن کتابــی کــه خوانــده اســت و آخریــن فیلمــی کــه 

دیــده، می‌گــذارم. مکثــی می‌کنــد و می‌گویــد: »مــن آخریــن کتابــی کــه خوانــدم 

قــرآن اســت. همیــن چنــد ســاعت پیــش قــرآن خوانــدم و خیلــی اهــل کتاب‌های 

این‌جــوری نیســتم. بیشــتر قــرآن می‌خوانــم. همچنیــن روز گذشــته کتــاب قانون 

بودجــه 99 را مطالعــه کــردم. آخریــن فیلمــی کــه دیــدم را هــم بایــد بگویــم؟!«

 تاییــد می‌کنــم و می‌گویــد: »آخریــن فیلمــی کــه دیــدم دیشــب بــود، امــا 

اســمش را نمی‌گویــم.«

»زندانی‌ها« آخرین فیلمی است 
که دیدم 

احمــد راستینه‌هفشــجانی، نماینــده 

شــهرکرد اســت و دکتــرای علــوم 

سیاســی دارد، امــا مســائل فرهنگــی 

ــا  ــوال اول را ب ــت. س ــم اس ــش مه برای

اولویت‌بنــدی در انتخــاب کمیســیون‌ها 

و چرایــی انتخــاب این کمیســیون شــروع 

می‌کنــم و می‌گویــد: »در پیــام رهبــری 

بــرای آغــاز بــه‌کار مجلــس یازدهــم، دو مســاله 

ــاله  ــوان دو مس ــان به‌عن ــه ایش ــت ک ــود داش وج

ــد.  ــوان کردن ــور عن ــی کش اصل

مســاله  و  اقتصــاد  مســاله 

فرهنــگ. بســیاری از مســائل 

اقتصــادی امــروز جامعه‌مــان 

هــم ریشــه در مســائل فرهنگــی دارد، بــه عبارتــی فرهنگ با 

توجــه بــه اینکــه هوایــی اســت بــرای تنفس کردن و بســتری 

اســت بــرای شــکل‌گیری روابــط صحیــح اقتصــادی، 

سیاســی و اجتماعــی بیــن تمــام افــراد یــک جامعه، بســیار 

حائــز اهمیــت اســت. کمیســیون فرهنگی نقش بســیار 

مهــم در ارتبــاط با چهار وزارتخانه و ســازمان صداوســیما 

ــد.  ــا کن ــد ایف ــی می‌توان ــازمان‌های فرهنگ ــایر س و س

موضوعــات مهمی همچــون خانــواده، ورزش‌وجوانان، 

گردشــگری، آموزش‌وپــرورش و صداوســیما مباحــث 

بســیار مهمــی اســت کــه کمیســیون فرهنگــی 

می‌توانــد بــا برنامه‌ریــزی صحیــح و بــا حرکــت 

بــه ســمت طرح‌هــا و قوانیــن از بســترهای 

ســالم فرهنگــی جامعــه حمایــت کنــد. یکــی از 

مهم‌تریــن موضوعــات فرهنگــی جامعه، مســاله 

ــفانه در  ــه متاس ــت ک ــت اس ــواده و جمعی خان

کــوران مســائل اقتصــادی و سیاســی مغفــول 

مانــده اســت و امــروزه خانــواده به‌عنــوان یــک رکــن حیاتــی جامعــه، مــورد غفلــت 

واقــع شــده اســت. مســاله جمعیــت یــک مســاله بســیار مهــم اســت که متاســفانه 

ســال گذشــته میــزان موالیــد مــا نســبت بــه ســال 97، 170 هــزار نفــر کاهــش 

داشــته اســت و ایــن مســاله نشــانه خطــر جــدی در حرکــت بــه ســمت یــک جامعه 

کهنســال و پیــر و فرســوده اســت. لــذا اقتضــا می‌کنــد کــه کمیســیون فرهنگــی 

روی ایــن مســاله به‌صــورت جــدی و ویــژه بــا یــک برنامــه مشــخص ورود کنــد و آن 

را بــه یــک ســرانجامی برســاند.« 

ــای  ــاله فض ــه مس ــش ب ــری از صحبت‌های ــی دیگ ــجانی در بخش راستینه‌هفش

مجــازی هــم اشــاره کــرد و گفــت: »مســاله دیگــری کــه بایــد در فضــای فرهنگــی 

امــروز کشــور مــورد بررســی قــرار داد؛ مســاله فضــای مجــازی اســت، ایــن فضــا 

ــن  ــر م ــه اگ ــد ک ــان فرمودن ــری در سخنرانی‌ش ــه رهب ــت دارد ک ــدری اهمی به‌ق

رهبــر انقــاب نبــودم، مســئولیت فضــای مجــازی کشــور را به‌عهــده می‌گرفتــم. 

امــروز متاســفانه فضــای مجــازی کشــور مــا کــه بایــد بســتر مهمــی بــرای تبــادلات 

ســالم فرهنگــی، رفتــاری و اخلاقــی باشــد و همچنیــن یــک بســتر مهمــی بــرای 

شبکه‌ســازی دولــت الکترونیــک باشــد، متاســفانه یک‌ســوم پهنــای بانــد اینترنت 

کشــور را در اختیــار یــک پیام‌رســان خارجــی قــرار داده اســت کــه بــه هیچ‌وجــه 

بــه مباحــث دینــی، فرهنگــی و اخلاقــی پایبنــد نیســت. لــذا ســازماندهی شــبکه 

اینترنــت ملــی و همچنیــن شــبکه پیام‌رســان‌های خارجــی یکــی دیگــر از 

اولویت‌هایــی اســت کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود. جمیــع ایــن مباحــث هــر فــرد 

دغدغه‌منــدی را در عرصــه فرهنگــی بــه ایــن می‌رســاند کــه کمیســیون فرهنگــی 

مجلــس را به‌عنــوان یکــی از جایگاه‌هــای مهــم و تاثیرگــذار بخش فرهنگی کشــور 

مــورد توجــه قــرار بدهــد بــرای همیــن کمیســیون فرهنگــی را بــا ایــن نکاتــی کــه 

عــرض کــردم انتخــاب کــردم. ایــن کمیســیون اولویــت اول مــن بــود.«

ــن  ــه ای ــی ک ــای فرهنگ ــورش در عرصه‌ه ــورد حض ــجانی در م از راستینه‌هفش

روزهــا جوان‌هــا بــا آن درگیــر هســتند ســوال می‌کنــم. اینکــه چقــدر ایــن 

فضــا توســط نماینــدگان مجلــس رصــد می‌شــود. او می‌گویــد: »مجموعــه 

ــط  ــن فق ــت. م ــترده اس ــیار گس ــی بس ــوزه فرهنگ ــث ح مباح

ــن  ــت ای ــل اهمی ــردم و دلای ــاره ک ــا اش ــی از آنه ــه بخش ب

کمیســیون را شــرح دادم وگرنــه حــوزه ســینما و تئاتــر 

یــک مجموعــه مباحــث بســیار گســترده دارد. مثــا 

ســینمای مــا به‌جــای حرکت به ســمت یک ســینمای 

مبتنی‌بــر فرهنــگ غنــی ایرانــی- اســامی و بــا افــق و 

چشــم‌انداز حرکــت بــه ســمت تمــدن 

نویــن اســامی بایــد بیایــد فعال شــود؛ 

امــا متاســفانه امــروز گرفتــار حواشــی 

اســت و نتوانســته درســت ایــن نقــش 

مهــم را ایفــا کنــد. مثــا حــوزه تئاتــر، 

یکــی از مســائل مهــم فرهنگی ماســت 

کــه اوجــش را در شــبیه‌خوانی و تعزیــه 

از خیلــی ســال قبــل تــا بــه امــروز شــاهد 

هســتیم. بایــد بــه حــوزه تئاتــر نــگاه جدی‌تــری داشــته 

باشــیم. مســاله کتاب و افزایش ســرانه مطالعاتی در کشــور 

بایــد یــک اتفــاق مهــم را رقــم بزنــد یــا حــوزه حجــاب و عفــاف و 

مباحــث اجتماعــی کــه امــروز بــا آن روبــه‌رو هســتیم خیلــی 

مســاله مهمــی اســت. مباحــث مربــوط بــه خانــواده و افزایــش 

طــاق از آســیب‌های جــدی ایــن حــوزه اســت و بایــد برایــش 

یــک برنامه‌ریــزی درســت انجــام شــود. در حــوزه ورزش در 

ــالمی  ــای ناس ــه قرارداده ــا چ ــه ب ــی دو هفت ــن یک همی

روبــه‌رو بودیــم کــه متاســفانه همچنــان در حــال اتفــاق 

افتــادن اســت.«

به‌عنوان سـوال آخر، از آخرین کتابی که خوانده و آخرین 

فیلمـی کـه دیـده اسـت می‌پرسـم و می‌گویـد: »آخریـن 

کتاب طرح کلی اندیشـه اسالمی در قرآن به قلم مقام 

معظم رهبری بود که مجموعه سـخنرانی‌های ایشـان 

در سـال 52 در مشـهد اسـت.«قبل از جواب دادن در 

مـورد آخریـن فیلمـی کـه دیـده اسـت از کسـانی که 

کنـارش بودنـد سـوالی کـرد و گفـت: »آخرین فیلم 

سـینمایی کـه دیدم فیلم زندانی‌ها بـه کارگردانی 

مسـعود ده‌نمکی بود.«

به جای فیلم، اخبار می‌بینم

حســین جلالــی، نماینــده شهرســتان رفســنجان و انــار اســت و دکتــرای حــوزوی 

دارد. وقتــی می‌پرســم چــرا ایــن کمیســیون را بــرای فعالیــت در مجلــس یازدهــم 

انتخــاب کــرده اســت، می‌گویــد: »بــا توجــه بــه اینکــه ســبقه فرهنگــی داشــتم و 

رشــته تحصیلــی‌ام هــم مرتبــط بــا ایــن موضــوع بــود متناســب‌ترین کمیســیونی 

کــه می‌توانســتم انتخــاب کنــم، کمیســیون فرهنگــی بــود.«

می‌پرســم معمــولا کمیســیون فرهنگــی، آخریــن کمیســیونی اســت کــه اعضــای 

آن مشــخص می‌شــوند و خیلی‌هــا تمایلــی بــه حضــور در ایــن کمیســیون 

ندارنــد. علــت ایــن مســاله را چــه چیــزی می‌دانیــد؟ می‌گوید:»مســاله فرهنــگ 

مهــم اســت. رهبــری هــم بــر ایــن مســاله همیشــه تاکیــد دارنــد و زیربنــای همــه 

مســائل، فرهنــگ اســت امــا ممکــن اســت شــرایطی پیش بیایــد که مــا رویکردمان 

را تغییــر دهیــم و مســائل اقتصــادی و معیشــتی مــردم را در اولویــت قــرار دهیــم. 

اگــر شــرایط عــادی بــود، بعیــد می‌دانــم کــه نماینده‌هــا انتخاب‌شــان این‌طــور 

بــود کــه فرهنــگ آخریــن مرحلــه باشــد. ببینیــد هیچ‌وقــت آمپــول زدن در بیــن 

ــد  ــود؛ بای ــار می‌ش ــردی بیم ــی ف ــا وقت ــدارد ام ــت ن ــول اصال ــور معم ــردم به‌ط م

آن را در اولویــت قــرار دهیــم. وقتــی اقتصــاد مــا بیمــار اســت ناخــودآگاه اقتصــاد 

در اولویــت قــرار می‌گیــرد. مــردم هــم وقتــی نماینده‌شــان را انتخــاب می‌کننــد 

اولیــن تقاضایشــان بحــث رفــاه و معیشــت اســت. بنابراین نماینده‌ها قصد ســویی 

ندارنــد. مــن می‌دانــم کــه فرهنــگ بســیار مظلــوم اســت، امــا مســائل اقتصــادی 

فعــا در اولویــت قــرار دارد. البتــه ایــن را می‌دانیــم کــه تــا فرهنــگ مــا اصــاح 

نشــود، مســائل دیگرمــان درســت نخواهــد شــد.«

ــواده  ــاله خان ــد: »مس ــم و می‌گوی ــی می‌پرس ــوزه فرهنگ ــش در ح از دغدغه‌های

بــرای مــن جــدی اســت و حتمــا در مــورد ایــن موضــوع فعالیــت انجــام خواهــم 

داد. مســاله بعــدی بحــث جمعیــت اســت. جمعیــت مــا بــه ســمت پیــر شــدن 

مــی‌رود. بایــد بــرای فرزنــدآوری و فرزندپــروری برنامــه داشــته باشــیم. اینها خیلی 

ــی  ــازی و سامان‌بخش ــای مج ــث فض ــر بح ــاله دیگ ــت. مس ــی اس ــائل مهم مس

ــرا  ــان‌ها چ ــه در پیام‌رس ــت. اینک ــی اس ــت مل ــث اینترن ــت. بح ــن فضاس ــه ای ب

ــد  ــای بان ــد پهن ــرا بای ــم؟ چ ــتفاده کنی ــی اس ــان‌های خارج ــد از پیام‌رس بای

اینترت‌مــان در اختیــار دشــمن باشــد. مــا خودمــان می‌توانیــم از ایــن 

موضــوع اســتفاده کنیــم.«

صحبت‌هایــش کــه بــه اینجــا می‌رســد، 

ــازی  ــای مج ــا فض ــم: »مطمئن ــی گوی م

ــه  ــی ک ــما راه‌حل ــا ش ــت. آی ــم اس مه

بــرای مســائل فضــای مجــازی درنظــر 

گرفتیــد، فیلتر کــردن برخی از همین 

شــبکه‌های مجــازی خارجی اســت؟«

ســریع جــواب می‌دهــد و می‌گویــد: »نــه، 

ــا در  ــت. اتفاق ــلبی نیس ــا س ــا اص ــث م بح

ــم.  ــت می‌کنی ــدن صحب ــی ش ــورد ایجاب م

ــه  ــا ک ــات و فض ــن امکان ــرا ای ــم چ می‌گویی

دیگــران از آن اســتفاده می‌کننــد، خودمــان 

اســتفاده نکنیــم. ببینیــد وزیــر ارتباطــات می‌گویــد مــن اتوبــان 

6 بانــده‌ای بــرای شــما درســت کــردم و بیایــد در ایــن اتوبــان حرکــت کنیــد. امــا 

بــه مــن دوچرخــه داده اســت و بــه آن خارجــی، ماشــین خارجــی. مشــخص اســت 

کــه او می‌توانــد از ایــن امکانــات بیشــترین اســتفاده را ببــرد و مــن نمی‌توانــم. 

ــم. از  ــتفاده نمی‌کنی ــان اس ــن امکانات‌م ــرا از ای ــه چ ــت ک ــن اس ــان ای حرف‌م

ــاخت‌های  ــد زیرس ــود. بای ــت نمی‌ش ــی حمای ــان داخل ــبکه‌های پیام‌رس ش

آنهــا آمــاده شــود.«

ــن  ــن آخری ــت و همچنی ــده اس ــه خوان ــی ک ــن کتاب ــورد آخری ــم در م از او ه

فیلمــی کــه دیــده اســت می‌پرســم و می‌گویــد: »در حــوزه انتخابیــه‌ام هســتم 

ــا  ــن حقیقت ــم. م ــخ بده ــم پاس ــی نمی‌توان ــاد دارم. خیل ــده زی و مراجعه‌کنن

از دیــدن فیلــم معــذورم چــون از صبــح تــا شــب، یــا در مجلــس هســتم یــا در 

حــوره انتخابیــه. فقــط اگــر فرصــت کنــم اخبــار گــوش می‌دهــم. بیشــتر هــم 

طرفــدار کتاب‌هــای ســاندویچی هســتم. »ســه روز در قیامــت« آخریــن کتابــی 

اســت کــه خوانــده‌ام. اتفاقــا 500 جلــد از ایــن کتــاب را گرفتــم و هدیــه دادم.«

انتخابم کمیسیون فرهنگی نیست

ســیدمجتبی محفوظــی، نماینــده آبــادان اســت. دکتــرا دارد. اســمش در لیســت 

کمیســیون فرهنگــی اســت امــا وقتــی از حضــورش در ایــن کمیســیون می‌پرســم، 

ــم  ــم و انتخاب ــاب کن ــودم انتخ ــیونم را خ ــه کمیس ــق دارم ک ــن ح ــد: »م می‌گوی

کمیســیون فرهنگــی نبــوده اســت. بــه ایــن کاری کــه دوســتانم انجــام دادنــد و 

اســمم را در ایــن کمیســیون قــرار دادنــد، اعتــراض دارم. مــن خــودم را عضــو ایــن 

کمیســیون نمی‌دانــم. از شــما می‌خواهــم کــه ایــن موضــوع را خبــری کنیــد. در 

اولویت‌هــای مــن اصــا کمیســیون فرهنگــی نبــوده اســت. نــه اولویــت اول، نــه 

حتــی اولویــت دهــم. مــن در کمیســیون انــرژی مجلــس حضــور دارم.« 

تورق کتابی با موضوع شهید سلیمانی

ــه  ــر حوزه‌هــای علمی مجیــد نصیرایــی، نماینــده فــردوس و طبــس اســت و مدی

استان‌شــان بــوده. او در مــورد حضــورش در کمیســیون فرهنگــی مجلــس 

می‌گویــد: »طبیعــی اســت کــه یک‌ســری از فعالیت‌های انتخاباتی مــن در همین 

حــوزه فرهنگــی بــوده اســت. چون ســابقه حوزه هم دارم و معتقدم ریشــه بســیاری 

از مســائل مــا در جامعــه، همیــن مســائل فرهنگــی اســت. مدیریت‌هایمــان در 

عرصه‌هــای مختلــف کــه مــردم گرفتارنــد و بعضــا گلایــه دارنــد، ریشــه‌اش را کــه 

نــگاه می‌کنیــم عمــده‌اش همیــن مســائل فرهنگــی و اعتقــادی اســت.«

وقتــی از اولویت‌هــای انتخابــش بــرای کمیســیون‌ها می‌پرســم، می‌گویــد: »مــن 

ســه اولویــت بــرای خــودم از همــان روزهــای اول انتخــاب کــردم. مشــورت‌هایی 

ــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه  ــا برخــی دوســتان و مشــاورانم هــم داشــتم. ب هــم ب

کمیســیون‌های فرهنگــی، اجتماعــی و اصــل 90 را بــرای خــودم انتخــاب کنــم.«

او در مــورد اینکــه چــه مســائلی بــرای ارتقــای فرهنگ، مدنظرش اســت، می‌گوید: 

»جلســه اول کمیســیون در هفتــه گذشــته شــکل گرفــت و مــا در همــان جلســه، 

یــک ســری از مســائل را بررســی کردیــم و دو ســه محــور به‌عنــوان اصــل و اولویــت 

کمیســیون قــرار گرفــت. فکــر می‌کنیــم کــه بعــد از گذشــت 40 ســال از انقــاب 

ــوِ  ــف ن ــک تعری ــد و ی ــش جدی ــک آرای ــاب، ی ــروع گام دوم انق ــا ش ــامی و ب اس

متناســب بــا گام دوم و نهادهــای فرهنگــی کشــور لازم داریــم. چــون یــک خلأیــی 

را احســاس می‌کنیــم. یــک موازی‌کاری‌هایــی فرهنگــی در کشــور وجــود دارد. 

ــن ــات ای ــد از تجربی ــتیم. بای ــاهد هس ــور را ش ــایی‌ها در کش ــری نارس ــک س  ی

ــرای دســتگاه‌های فرهنگــی  ــد ب  40 ســاله اســتفاده کنیــم و یــک آرایــش جدی

شــکل دهیــم. در چنیــن مختصاتــی عمــا بایــد ماموریت‌هــای جدیــدی بــرای 

برخــی نهادهــا تعریــف شــود.«

نصیرایــی در مــورد دغدغه‌هــای ایــن دوره مجلــس بــرای ورود بــه مســائل فرهنگی 

مــی گویــد: »یکــی از مهم‌تریــن مســائل امــروز در حــوزه فرهنــگ، فضــای مجــازی 

ــن  ــه ای ــود. البت ــاح ش ــا اص ــن فض ــت ای ــد وضعی ــوا بای ــه محت ــا ارائ ــه ب ــت ک اس

موضــوع کمیســیون‌های دیگــر را هــم درگیــر خواهــد کــرد. مســاله دیگــر، مســاله 

خانــواده و جمعیــت اســت. اینهــا مســائلی اســت کــه بایــد به آنهــا بپردازیــم. البته 

مــا در چنــد جلســه اول، بایــد ســعی کنیــم از نخبــگان هــر حــوزه دعــوت کنیــم. 

تــا آنهــا اولویت‌هــا را برای‌مــان مشــخص کننــد. تــا مــا هــم در رصــد ایــن کارهــا 

قــرار بگیریــم. البتــه بایــد انتظارات‌شــان را هــم بشناســیم. ضعف‌هــا را بررســی 

کنیــم. قــرار شــد تــا ایــن بــاب در کمیســیون بســته نباشــد. یــک نمونــه‌اش بحــث 

فعالیت‌هــای قرآنــی در کشــور اســت، کــه بایــد فعــالان قرآنــی را رصــد کنیــم.«

در مــورد چگونگــی نظــارت و رصــد نماینــدگان مجلــس بــر موضوعــات فرهنگــی 

ــد  ــی نبای ــن دوره خیل ــا در ای ــد: »م ــاره می‌گوی ــن ب ــی در ای ــم و میرزای می‌پرس

دنبــال ایــن باشــیم کــه قانــون در حوزه‌هــای مختلــف وضــع کنیــم. البتــه ایــن 

یــک موضــوع اولیــه اســت. امــا مســاله مهــم نظــارت اســت کــه مــا در ایــن حــوزه 

ضعــف جــدی داریــم. نظــارت بــه معنــای مچ‌گیــری نیســت. حســن اجــرا مدنظــر 

ماســت. بیاییــم نظــارت کنیــم کــه قانونــی کــه وضــع شــده، چطــور اجــرا شــده و 

ایــن مســاله خیلــی مهــم اســت. ایــن از آن دســت مــواردی اســت کــه کمتــر بــه 

آن توجــه شــده اســت. مــا شــاید خیلــی قانــون در حوزه‌هــای مختلــف داشــته 

باشــیم. امــا نیــاز بــه یــک نظــارت مســتمر داریــم.«از نصیرایــی در مــورد آخریــن 

فیلمــی کــه دیــده و همچنیــن آخریــن کتابــی کــه خوانــده اســت، می‌پرســم و او 

می‌گویــد: »یــک کتــاب در مــورد شــهید ســلیمانی تــورق کــردم. یــک کتــاب در 

مــورد حــوزه انتخابیــه‌ام بــوده اســت. آخریــن فیلــم را هــم همیــن چنــد وقــت قبــل 

بــا خانــواده دیــدم کــه »بــه وقــت شــام« ابراهیــم حاتمی‌کیــا بــود.«

پایتخت آخرین فیلمی است که دیدم 

ــات  ــت و تحصی ــاد اس ــکن‎ و خلیل‌آب ــمر، بردس ــده کاش ــن، نماین ــواد نیک‌بی ‎ج

حــوزوی دارد. در مــورد چرایــی حضــورش در کمیســیون فرهنگــی می‌گویــد: »من 

کمیســیون فرهنگــی را بــرای ایــن انتخــاب کــردم کــه اولا؛ تخصــص بنــده مباحث 

فرهنگــی و اجتماعــی اســت، دومــا؛ نیــاز فعلــی کشــور بــه مباحــث فرهنگــی و 

اقتصــادی اســت و فرهنــگ اســت کــه اقتصــاد و سیاســت را درســت می‌کنــد. 

‎درواقــع فرهنــگ، جهت‌دهــی اقتصــادی و سیاســی و اجتماعــی می‌دهــد و فکــر 

می‌کنــم کــه کارهــای زمین‌مانــده در مســائل فرهنگــی زیــاد داریــم.« نیک‌بیــن 

حرف‌هایــش را این‌طــور ادامــه می‌دهــد: »‎نکتــه بعــدی در عرصــه فرهنــگ، ایــن 

‎اســت کــه مــا مــوازی کاری زیــاد داریــم. مــا بــه ایــن کمیســیون آمدیــم تــا جلــوی 

ــم و متولــی اصلــی مباحــث فرهنگــی را در کشــور  ایــن موازی‌کاری‌هــا را بگیری

مشــخص کنیم.«‎ســوال بعــدی را در مــورد اهــداف کمیســیون می‌پرســم و او در 

این‌بــاره می‌گویــد: »بــرای اقــدام اول بایــد نقشــه راهــی تهیــه کنیــم کــه مــا در ایــن 

چهــار ســال در کجــا قــرار گرفتیــم و بــه کجــا می‌خواهیــم برســیم، چون تا نقشــه راه 

نداشــته باشــیم نمی‌دانیــم کــه در کجــا قــرار داریــم. ‎نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه 

بایــد مباحــث اقتصــاد و  فرهنــگ را در اولویــت کارهــای کمیســیون فرهنگــی قــرار 

دهیــم. مباحثــی کــه بــا معیشــت مــردم ســروکار دارد، حتی‌الامکان در کمیســیون 

فرهنگــی بایــد در اولویــت قــرار بگیــرد.« و ســوال آخــرم هــم از او در مــورد آخریــن 

کتابــی اســت کــه خوانــده و همچنیــن آخریــن فیلمــی کــه دیــده اســت و او در 

این‌بــاره گفــت: »آخریــن کتابــی کــه خوانــدم تفســیر قــرآن در نــگاه امــام)ره( بــود 

کــه جلــد دومــش را تمــام کــردم ‎و شــب گذشــته هــم مثنــوی مولــوی را بــه پایــان 

رســاندم. خیلــی اهــل فیلــم دیــدن نیســتم و ‎آخریــن فیلمــی کــه دیــدم ســریال 

تلویزیونــی پایتخــت در ایــام نــوروز بــود.«

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

نبود ظرافت و تدبیر در برخورد با فضای مجازی
پدیده شبکه‌‌های اجتماعی یک مساله جدید و نوظهور در ایران به حساب می‌آید و نوع برخورد‌ها با آن شاید هنوز به بلوغ و پختگی کامل نرسیده 

اســـت. باید توجه کرد که هر نرم‌افزار یا پیام‌رســـان اجتماعی، غیر از امکانات و ســـرعتی که دارد، در طراحی خود هم ویژگی‌‌های خاصی را قرار 

داده اســـت. مثلا اینســـتاگرام یک نرم‌افزار تصویرمحور است و لاجرم فضا را به‌سمت گلچین شدن بخش‌‌های لوکس و اصطلاحا لاکچری زندگی 

ما می‌برد؛ درحالی‌که بعضی نرم‌افزار‌های دیگر مثل توئیتر و فیســـبوک و... چون متن‌محور هستند، در آنها فضای دیگری وجود دارد. درنتیجه 

در اینستاگرام سلبریتی‌‌ها یا افرادی که به شاخ‌‌های مجازی معروف هستند، بیشترین تعداد دنبال‌کنندگان را دارند و مطرح‌ترین افراد هستند. 

اما مثلا در فیسبوک، زمانی که در ایران رواج بیشتری داشت، به‌رغم حضور ستاره‌‌های بازیگری و خوانندگی و... مطرح‌ترین افراد نویسنده‌‌ها و 

مترجمان و روزنامه‌نگاران بودند. در ایران تمام شـــبکه‌‌های اجتماعی فیلتر هســـتند و فقط اینستاگرام آزاد است. این یک فضاسازی دوپینگ‌وار 

برای ســـلبریتی‌‌ها و شـــاخ‌‌های مجازی و دادن مرجعیت اجتماعی به آنها برای تعیین سبک زندگی است. شاید چنین کاری را بشود هم‌راستا با 

سیاست مدیران اجرایی کشور دانست؛ اما درمقابل این مدیران، افراد جناح مقابل هم از به خرج دادن هر نوع ظرافتی در برخورد با قضیه پرهیز 

کرده‌اند و در سه نوع موضع‌گیری و واکنش قابل پیش‌بینی؛ یا می‌گویند که باید همه‌چیز فیلتر شود یا می‌گویند باید نمونه ایرانی این نرم‌افزار‌ها 

را ســـاخت )که مثلا نمونه ایرانی اینســـتاگرام هم همان سبک زندگی را ترویج خواهد داد و همان تیپ آدم‌‌های سابق را قهرمان خودش می‌کند( 

و یا در بهترین حالت، برای نشـــان دادن سعه‌صدرشـــان می‌گویند که به وضعیت دست نزنیم و اجازه بدهیم همین‎طور بماند. شاید جناحی که 

مدیران اجرایی کشـــور به آن تعلق دارند، روی این نوع برخورد جناح رقیب‌شـــان که خالی از ظرافت است، حساب کرده‌اند و برنامه‌ریزی‌‌ها برای 

مهندسی فضای شبکه‌‌های اجتماعی را پیش می‌برند. مثلا نرم‌افزار لاین که ژاپنی است، بدون هیچ دلیل موجهی فیلتر می‌شود؛ چون متن‌محور 

است و رقیبی جدی برای اینستاگرام محسوب می‌شود. اما اینستاگرام که مدیر آن رسما شهروند رژیم صهیونیستی است و صفحه سرداران سپاه 

پاسداران را در اینستاگرام بست یا به‎محض استفاده از عبارت »حاج‎قاسم سلیمانی«، یک پست یا یک صفحه را حذف می‌کند، همچنان باز است.

مهندســـان اجرایی فضای شبکه‌‌های اجتماعی در ایران، می‌دانند که گروه رقیب‌شان به‎هیچ‌وجه، هیچ‌وقت به بسته شدن نرم‌افزاری مثل لاین 

و هر نرم‌افزار دیگری اعتراض نخواهند کرد. ظاهرا آنها به‎طور کلی طرفدار بسته شدن هستند؛ هرچند این بسته شدن در مواردی مثل وی‌چت 

و لاین و... باعث شود که در بازه زمانی دیگری، نشود حرف از فیلترینگ اینستاگرام به‌رغم دشمنی‌‌های علنی‌اش با جمهوری اسلامی زد؛ چون 

جایگزینی ندارد.موضع‌گیری دربرابر فضای مجازی تا وقتی در این دو جمله خلاصه می‌شـــود که »یا ببندید یا ایرانی‌اش را بســـازید«، این‌قدر 

اشـــتباه است که تا زمان خلاصی از آن، مهندسی فضای شـــبکه‌‌های اجتماعی، دست یک‎عده بخصوص باقی بماند. آیا چین که نرم‌افزار‌های 

اجتماعی بسیار مطرحی در سطح دنیا دارد و به لحاظ امنیتی به نظر می‌رسد قابلیت تعامل بیشتری با ایران را داشته باشد، نمی‌تواند جایگزین 

تنها شبکه اجتماعی فعال در ایران، یعنی اینستاگرام باشد و یک دوره گذار را برای ما تسهیل کند و آیا نمی‌شود در خاصیت هرکدام از شبکه‌‌های 

اجتماعی تامل و دقت شود تا ببینیم چه فضای کلی و فراگیری برای جامعه ایجاد می‌کنند و فرضا درصورت خلاصی از اینستاگرام، نمونه مشابه 

آن را با همین خاصیت از کشـــوری دیگر وارد نکنیم یا خودمان نســـازیم؟ توقعی که از مجلس شـــورای اسلامی و کمیسیون فرهنگی آن می‌رود، 

دقت کارشناسی و بحث‌‌های دقیق در این خصوص و ارائه راهکار‌های مدبرانه است.

پول‌‌های مشکوک در حوزه هنر
چند سال است که بحث ورود پول‌‌های مشکوک به سینما، شبکه نمایش‎خانگی، تئاتر، حوزه نشر، موسیقی، گالری‌داری و نقاشی و سایر حوزه‌‌های فرهنگی، به‎طور 

جدی مطرح شده است و بدون تعارف، دولت که وظیفه داشت در مبادی ورودی سرمایه به این حوزه‌‌ها فیلترینگ قرار بدهد و قبل از روشن شدن منبع تحصیل 

مال و ارائه یک توضیح واضح برای انگیزه اقتصادی سرمایه‌گذاران، اجازه ورود سرمایه آنها را ندهد، رسما می‌گوید که این کار را نمی‌کند و قبول ندارد. اگر فقط 

به دادگاه‌‌های بانک سرمایه توجه کنیم، مشخص می‌شود که صنعت فرهنگی ایران طی این سال‌‌ها چقدر به پول‌‌های نامشروع آلوده بوده است. محکومیت 

هادی رضوی، حسین هدایتی و احسان دلاویز به‎عنوان متخلفان اقتصادی پرونده بانک سرمایه و بازداشت بیش از دو سال محمد امامی در ارتباط با همین 

پرونده، ازجمله‌ آن هستند. اما در همین حوزه سینما، ابراهیم داروغه‌زاده، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی و دبیر چندین دوره از جشنواره فیلم 

فجر، بحث پول‌‌‌های مشکوک در سینما را یک بحث انحرافی می‌خواند و می‌گوید: »قانون اجازه نمی‌دهد یک شهروند را بی‌دلیل از سرمایه‌گذاری در سینما 

محروم کنیم.«حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی در تنها نشست خبری خود طی دوران مسئولیتش، در پاسخ به سوالی که اتفاقا از جانب »فرهیختگان« 

درخصوص فیلترینگ مبادی ورود سرمایه به سینما طرح شده بود، گفت: »خوب است که هزینه‌‌‌های یک پروژه توسط تهیه‌کننده اعلام شود، اما نمی‌توان آن را 

به‌عنوان یک تکلیف برعهده آنها گذاشت.« یک‌قدم بالاتر از انتظامی، عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم هم وقتی به مجلس قبل 

فراخوانده شد تا درخصوص ورود پول‌‌‌های مشکوک به سینما پاسخ بدهد، همچنان مثل دو مدیر زیردستش رسما اعلام کرد که حاضر به ایجاد سازوکار شفافیت 

در این خصوص نیست. او به مجلسی‌‌‌ها گفت: »سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ و هنر باید مورد استقبال قرار گیرد، یعنی نباید سرمایه را از این حوزه فراری داد، 

چون این به نفع فرهنگ و هنر نیست. ما باید به این سمت حرکت کنیم تا کسانی که علاقه دارند چه شخصی، چه ملی و چه ترکیبی از این دو به سرمایه‌گذاری در 

حوزه فرهنگ و هنر ترغیب شوند، اما بعضی حرف و حدیث‌‌‌ها باعث می‌شود اینها عطایش را به لقایش ببخشند.« پس از فراخوانده شدن صالحی به مجلس و ادای 

این پاسخ متهورانه که البته با انفعال محض مجلس مواجه شد، اتفاقا کسانی که به صاحبان سرمایه‌‌های مشکوک در سینمای ایران شهرت داشتند، با جسارت 

و اعتمادبه‎نفس بی‌سابقه‎ای شروع به خودنمایی کردند. مثلا یکی از این افراد که رسانه‌‌ها از او به‎عنوان »شبح« یاد می‌کردند و هیچ‌وقت حاضر به کوچک‌ترین 

توضیحی درباره خودش و دلیل فعالیت‌هایش نبود، به نشست خبری جشنواره فجر آمد تا کارگردان‌‌ها و بازیگرانی که با او کار کرده بودند، خبرنگاران را به کف 

زدن برایش دعوت کنند. قابل اشاره است که نه در ایران و نه در هیچ‌جای دیگر دنیا رسم نیست که سرمایه‌گذار یک فیلم به نشست خبری آن بیاید، اما حالا کسی 

که نتوانسته به شبهات واضح و محکمی علیه خودش درخصوص مسائل مالی پاسخ بدهد، پیرو سخنان وزیر فرهنگ و انفعال مجلس قبل، جرات و جسارت 

صدچندان برای خودنمایی پیدا می‌کند. سال ۱۳۹۷ که پرمخاطب‌ترین سال سینمای ایران در دهه ۹۰ بود، سینمای ایران مجموعا ۲۲۰میلیاردتومان برای کل 

۱۳۹۸، این نسبت نامعقول‌تر هم خواهد فیلم‌‌‌ها هزینه کرد و روی هم ۷۲میلیاردتومان سود عایدش شد. با فراهم شدن دسترسی به آمار‌‌های سال 

بااین‌حال عد‌ه‎ای در سینما )که اکثریت شد، چون در این سال سینما مخاطبان کمتری داشت اما هزینه‌‌‌های فیلم‌‌‌ها همچنان بیشتر می‌شد. 

مطلق فعالان امروزی آن را شامل می‌شود(، همچنان مدعی فعالیت در ‌بخش خصوصی هستند؛ 

بی‌اینکه توضیح معقولی درباره دلایل سرمایه‌گذاری‌شان روی پروژه‌‌‌های زیان‌ده داشته باشند. 

سیدجمال ساداتیان، تهیه‌کننده متری شیش‎ونیم و شریک محمدصادق رنجکشان 

در سینما آستارا در مصاحبه با رادیو نکته‎ای را بیان کرد که وضع سال گذشته را 

به‎خوبی نشان می‌دهد. او گفت: »از ابتدای امسال تاکنون تنها 

سه فیلم سینمایی سود کرده‌اند و دو فیلم به هزینه اولیه 

خود رسیده‌اند و مابقی فیلم‌‌‌ها همگی ضرر کرده‌اند. ما 

فیلم‌‌‌هایی داریم که حتی هزینه پخش خودشان را هم 

برنگردانده‌اند. 10 میلیاردتومان هزینه ساخت متری 

شیش‎ونیم شد، با سه میلیارد هزینه پخش فیلم که 

مجموعا ۱۳ میلیاردتومان می‌شود، از طرف دیگر 

فیلم ما ۲۷ میلیاردتومان فروخت که با کسر مالیات 

بر ارزش‎افزوده ۲۴ میلیارد باقی ماند که نصف آن به 

سینما‌‌ها و نصف دیگر آن به ما رسیده است.« به‏عبارتی 

ساداتیان اعتراف کرد که 13 میلیارد هزینه تولید فیلمش 

و 12 میلیاردتومان عایدی آن بوده است. این درحالی است 

که بعضی تهیه‌کنندگان دیگر هزینه تولید متری شیش‎ونیم را 

نه 10 میلیارد بلکه تا 16 میلیاردتومان برآورد می‌کنند.

وضعیت پول‌‌های مشکوک که سینما و شبکه نمایش‎خانگی 

ایران به‎شدت متاثر از آن زیر سوال رفته‌اند، در حوزه‌‌های دیگری 

مثل تئاتر، موسیقی و انتشارات و گالری‌داری هم قابل‌مشاهده است 

که شرح آن تفصیل بیشتری می‌طلبد.

بی‌عدالتی بین تهران و شهرستان
در سال ۱۳۷۶، تنها ۲۷درصد از مخاطبان سینمای ایران متعلق به تهران بودند اما 

این نسبت درحال‌حاضر به ۷۰درصد رسیده است. تمرکز فعالیت‌‌های فرهنگی در 

شهر تهران به‌معنای بزرگ‌تر شدن صنعت فرهنگی این شهر نیست بلکه به‎معنای 

کوچک شـــدن باقی شهرهاست. با انگیزه تســـلط فرهنگ تهرانی یا فرهنگی که 

می‌شد آن را در ‌بخشی از جامعه تهران بهتر پرورش داد، طی این سال‌‌ها صدمات 

زیادی به زیرساخت‌‌های کلی فرهنگ کشور وارد شده است. مثلا در همین سینما 

طی این سال‌‌ها عمده سالن‌‌ها در شهر تهران ساخته شدند و اگر به چند سال اخیر 

دقت کنیم، ســـالن‌‌ها در دل یک پاساژ یا مال قرار داشتند و این درحالی است که 

در مناطق مرکزی و جنوب همین شهر، یک‎سری سالن‌‌های دیگر متروکه شده‌اند. 

باز هم بحث مرجعیت دادن فرهنگی به یک گروه اجتماعی بخصوص مطرح است. 

جداول فروش فیلم‌‌ها را باید تنها آن دسته از مخاطبان تنظیم و رتبه‌بندی کنند که 

اهل مراجعه به پاساژ‌ها و مال‌‌های شمال شهر تهران یا سایر کلان‌شهر‌ها هستند 

و سلیقه آنها به‌عنوان سلیقه کل جامعه ایران تلقی می‌شود. در موسیقی و شعر و 

تئاتر هم وضع به همین شکل است. موسیقی نواحی ایران سال‌هاست که به‌عنوان 

مظلوم‌ترین ‌بخش از موسیقی کشور شناخته می‌شود و جای آن را یک موزیک پاپ 

بی‌هویت گرفته که چتر سراســـری‌اش را در کل کشـــور پهن کرده است. شاعران 

شهرستانی با اینکه عملا وزن فنی بالایی دارند، حتی در شهر خود غریب هستند 

و نه مراســـمی که آنها را به عموم مردم بشناســـاند، وجود دارد و نه در شهرستان‌‌ها 

انتشاراتی‌‌هایی به آن صورت فعال وجود دارند که اینها در منطقه خودشان پایگاهی 

داشـــته باشند. در تئاتر هم جشنواره سنتی-آیینی به‎خوبی نشان می‌دهد که چه 

استعداد‌های درخشانی در شهرستان‌‌ها هست؛ اما نمایش‌‌های تهرانی اساسا رنگ 

و بوی دیگری دارند و از آن طراوت و اصالت برخوردار نیستند. درنهایت یک هنرمند 

تئاتر شهرستان، نه‎تنها برای دیده شدن باید به تهران بیاید بلکه باید طراوت و اصالت 

شهرستانی‌اش را کنار بگذارد و کاملا تهرانی شود تا بتواند در اینجا کار کند. مجلس 

شورای اسلامی، قو‌ه‌ای است که از نمایندگان شهرستان‌‌های مختلف تشکیل شده 

و توقع می‌رود که روی این مساله حساسیت و همت بیشتری نشان بدهد.

موبایل‌بازی‌
زمانه عجیبی اســـت. اگر 10 سال پیش به ما می‌گفتند موبایل‌ها، همین 

ابزار‌های کوچک ارتباطی که کنج جیب‌تان جا گرفته، می‌تواند کانال مهمی 

برای شـــکل‌گیری خیلی از اتفاقات ریز و درشـــت باشد، باور نمی‌کردیم. 

در 10 ســـال گذشته، پیشرفت‌‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موبایل‌‌ها تا 

حدی بوده که این دســـتگاه‌‌ها از یک ابزار صرفا ارتباطی بین دوکاربر، به 

دستگاه‌‌های مجهز به سیستم تولید و توزیع محتوا برای گستره وسیعی از 

مخاطبان تبدیل شده است. یک نمونه همین کشته شدن یک سیاه‌پوست 

به نام جورج فلوید توسط پلیس آمریکا را ببینید که اگر حاضران این جنایت 

با موبایل‌هایشان، اقدام به تصویربرداری و انتشارش نمی‌کردند، ابعاد آن 

واقعه ناقص ارائه می‌شـــد و چه‎بســـا دومینوی اتفاقات پس از آن هم رخ 

نمی‌داد. چه بخواهیم و چـــه نخواهیم، همین موبایل‌‌ها مهم‌ترین کانال 

ارتباطی نســـل جدید با دنیای پیرامون‌شان اســـت. براساس آمار تعداد 

کاربران گوشی‌‌های هوشمند در فاصله سال‌‌های 2016 تا 2020 از حدود 

2/5 میلیارد کاربر به 3/5میلیارد کاربر در جهان رسیده است و پیش‎بینی 

می‌شود این رقم در سال 2021 تا حدود 3/8 میلیارد کاربر افزایش یابد. 

همچنین آماری در سپتامبر 2019 منتشر شد که براساس آن کشور ایران با 

حدود43/41 میلیون کاربر در رتبه دوازدهم جدول کاربران تلفن هوشمند 

قرار گرفته بود که البته پیش‎بینی می‌شـــود این تعداد طی یک سال اخیر 

افزایش هم داشته است. 

حالا فکر می‌کنید که بیشـــترین اســـتفاد‌ه‌ای که کاربران اسمارت‌فون‌‌ها 

یا تلفن‌‌های هوشـــمند از موبایل‌‌ها می‌کنند برای چه حوزه‌‌هایی اســـت. 

برخـــاف تصوری که وجود دارد بیشـــتر مصرف و زمان کاربران تلفن‌‌های 

هوشـــمند، معطوف به حضورشان در شبکه‌‌های اجتماعی نیست 

بلکـــه پرمصرف‌تریـــن ‌بخش این 

رســـانه، وجه سرگرمی‌ســـاز آن 

است. براســـاس آنچه مدیرعامل 

بنیاد بازی‌‌های رایانه‌ای 

گفته است، به‌صورت 

می‌تـــوان  تخمینـــی 

گفت هزینه‌کرد بازیکنان 

ایرانـــی برای ســـخت‌افزار و 

نرم‌افزار بازی، به‌طور متوســـط تا 

پایان سال ۱۳۹۹ بیش از 1500 

میلیاردتومان است و تا یک سال بعد 

به 1900 میلیاردتومان می‌رســـد. 

این عدد در ســـال ۱۴۰۱ مبلغ دو 

هزار میلیاردتومان را نیز از سر خواهد 

گذراند. براساس همین آمار پیش‌بینی 

می‌شود تعداد بازیکنان موبایلی تا پایان 

سال ۱۳۹۹ به ۳۱ میلیون نفر و تا سال 

۱۴۰۱ به ۳۵ میلیون نفر برسد. نکته جالب 

این است که مدیران فرهنگی کشور نسبت به بهره‌مندی از این 

بازار عظیم مصرف‌کننده غافل هستند و ‌بخش مهمی از سرگرمی کاربران 

موبایل ایران، توسط شرکت‌های خارجی عرضه می‌شود.

فرهنگ 
زیر ذره بین

کــنــــار  اگــر  را  تعــارف 

بگذاریــم، کمیسیــــون 

فــــرهـنــگــی، یکـــی از 

مظلوم‌ترین  کمیسیون‌های 

اسلامی  شورای  مجلس 

است. از چند سال پیش به این طرف، میزان مصرف محصولات فرهنگی 

توسط اعضای این کمیسیون، سوژه خیلی از رسانه‌ها شده؛ آخرین کتابی که 

خواندید، آخرین فیلمی که دیدید، آخرین موسیقی ای که شنیدید؛ چه بوده 

است؟ آنها به‌طور کلی حتی از یک آدم کاملا معمولی که نسبتی حرفه‌ای با 

حوزه فرهنگ ندارد، در این زمینه‌ها عقب‌تر هستند. شاید به همین دلیل 

است که تسلط دولت‌ها بر عرصه فرهنگ تا این حد بالاست و از آنجا که 

دولت‌ها هر چهار سال و نهایتا هشت سال یک‌بار عوض می‌شوند، ساختار 

فرهنگی کشور هم تکانه‌های جدی می‌خورد و هیچ‌وقت در هیچ زمینه‌ای 

پیشرفت یا اصلاح مداومی نداشته است؛ به همین دلیل که مجلس چندان 

کاری به کار فرهنگ ندارد. نهایت فعالیتی که مجلس نهم در حوزه فرهنگی 

انجام داد و به چشم آمد، مخالفت با خشونت یکی از فیلم‌های سینمایی و 

نتیجتا قهرمان ساختن از کارگردان آن فیلم بود و مجلس دهم یک‌بار وزیر 

فرهنگ را به دلیل ورود پول‌های مشکوک به سینما فراخواند که با پاسخ 

متهورانه وزیر و انفعال مجلس، از آن پس صاحبان سرمایه‌های مشکوک، 

با گردن افراشته و جسارت بیشتر از قبل در فضا حاضر شدند. کمیسیون 

فرهنگی مجلس نهم که امید است مجلس یازدهم به آن شباهت نداشته 

باشد، به جز ممیزی و سختگیری در یک‌سری مسائل به‌خصوص، چیزی بلد 

نبود. مجلس بعدی هم از لحاظ فرهنگی کاملا منفعل عمل کرد. شاید کسانی 

که در کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم هستند، بنا‌به خواسته خودشان از 

اینجا سر درنیاورده باشند، شاید کمیسیون فرهنگی اولویت اول یا حتی دوم 

و سوم آنها نبوده، شاید تا به‌حال اهل فیلم دیدن، کتاب‌خواندن، تماشای 

تئاتر و... نبوده‌اند؛ اما هنوز دیر نیست. یعنی دیر که هست ولی شاید خیلی 

نیست! آنها حالا که در مجلس هستند و عضو کمیسیون فرهنگی، وظیفه 

دارند که با این حوزه آشنا شوند و فعالیت‌هایی مدبرانه در آن انجام بدهند، 

از مشورت دیگران استفاده کنند و رفتارهای دلسوزانه و هوشمندانه‌ای در 

این حوزه داشته باشند، هم با مردم و مصرف‌کنندگان محصولات فرهنگی 

تعامل کنند و هم با تولیدکنندگان آنها، هم ببینند که مردم چه می‌خواهند 

و هم با دغدغه‌ها و مسائل تولیدکنندگان محصولات فرهنگی آشنا شوند. 

باید به آنها گفت شاید به دلخواه خودتان به این کمیسیون نیامده‌اید، اما 

حالا که آمده‌اید، لطفا دل بدهید. این وظیفه شماست. در ادامه، چند 

نکته‌ای که در حوزه فرهنگ، باید توجه مجلس محترم شورای اسلامی به 

آن جلب شود، آورده شده‌اند و البته خود این بزرگواران و مردم عزیز حتما 

می‌دانند که این مساله وسعتی بیش از اینها دارد و نیازمند دقت و همت 

فراوان و مداوم است. 

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار
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